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 کشیده پیش« افسون پنهان سرافا»با عنوان  ی کمال خسرویم که یادداشت تازهپردازی ارزش میی نظریهدرباره بحثیاین نوشته به  در

 ای کهو مجادله« ی کارمحورِ ارزشرویگردانی مارکس از نظریه»ی دیوید هاروی با عنوان ی تازهی نوشتهاست. این یادداشت در حاشیه

نظر خسروی، مدعای هاروی مبتنی بر به ی تحریر درآمده است.پس از انتشار آن نوشته میان هاروی و مایکل رابرتس درگرفت به رشته

ا های تقاضای مؤثر یسنگ ساختن آن با نظریهی ارزش او و همی کارمحور ارزش را نپذیرفته است تحریف نظریهریهکه مارکس نظاین

ازم ی کارمحور اقتصاد سیاسی کلاسیک را برجسته سی ارزش مارکس با نظریهکوشم تفاوت نظریهمطلوبیت نهایی است. در این نوشته می

 کند.   انگارانه از ارزش مبتنی است و به همین خاطر این تفاوت را پنهان میی جوهریتو نشان دهم استدلال خسروی بر دریافت

*** 

اشتباه از ی نقلِ قولکنند، با پذیر میرا امکانی ارزش راستین تحریف نظریههایی که و زمینه هاوسوسه، پس از وصف گیرای نوشته در آغازِ 

است  ی ارزش[ ناممکنها با کمک نظریهمارکس خیلی زود فهمید که این امید ]یعنی فهم تشکیل قیمت»شویم: مواجه می یادداشت هاروی

 مارکس»ی هاروی این است: ی مورد اشاره در نوشتهدر واقع جمله«. هایش بارها ارزش و قیمت را به جای یکدیگر به کار بردو در نوشته

فهمیده  کرد که گویی یک چیز هستند،مان من بنا به دلایل تاکتیکی( میان قیمت و ارزش چنان نوسان میخیلی زود، حتی زمانی که )به گ

 استدلالشتباه ا بر مبنای این نقلِ قولِ نویسنده«. ی ارزش[ غیرممکن استها با کمک نظریهبود که چنین کاری ]یعنی فهم تشکیل قیمت

طوح از سیا به قول خودش ی ارزش، های بحث نظریهاز پیچیدگیی ارزش مارکس شده و یهنظر« سازیِعامیانه»مرتکب کند که هاروی می

 اشتباهِ هیم دید که در واقع درکِ خوادر ادامه غافل است.  1«ارزش مقدارو  ارزش شکل، ارزشتمایز بین »، از تجرید نزد مارکس

 گیرد.را نادیده می ی ارزشِ مارکسینظریه خسروی از عینیت ارزش است که ظرایف

                                                           
 از خسروی هستند.بعدی  هایقولی نقلِ جا و در همهدر اینتأکیدها  1
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ی ارزش به ای که برای تحریف نظریهاستعاره–ها موریانهآمیزِ موفقیت، راز خزیدن «ادعاهای دیگر هاروی» با پیش کشیدنِ پس نویسنده س

 : دکنمیآشکارتر را  -کار رفته است

رار ق« ی کمیِ ارزش مبادلهپسِ جنبه»کند که در قلمداد می «نسبتی غیرمادی اما عینی»را  «وجود ارزش»هاروی در این مقاله، 

ی بخش نخست جلد اول کاپیتال آیا همه 2؟«ی کمیِ ارزش مبادلهجنبه»است؟ آن هم پشت  نسبتیک  «ارزش»دارد. آیا واقعاً 

میانه و عوامانه اسی و اقتصاد عای اقتصاد سیپا افتادهبه دقت و به صراحت و به تفصیل و به تأکید، تلاشی برای رد این ادعای پیش

های دو کالا است؟ آیا تلاش مارکس برای اثبات این نظر نیست که ارزش مبادله، عبارت که ارزش مبادله، نسبت بین ارزش نیست

ه ... چطور ب بروز و نمایش چیزی به نام ارزش؟ شخصیتی عینی که محصول به مثابه کالا دارد؟ شکل ارزش است؟ شکلاز 

رزش ا مقدارگذارد می« نسبت کمی»چه اقتصاد سیاسی و اقتصاد عوامانه نامش را کند که آنباره استاد هاروی فراموش مییک

 3عینی و مادی چه معجونی است؟« نسبت»پرسد است؟ چطور آقای هاروی از خود نمی

مبادله  که اقتصاد سیاسی کلاسیک ارزشدلیل این م کهکناست، اشاره میفراز مطرح شده  هایی که در ابتدای اینقبل از پرداختن به پرسش

ابه محصول به مث»دانست که می« شخصیت عینی»کرد این بود که قبل از آن، ارزش را همان های دو کالا قلمداد میرا نسبت میان ارزش

دید،  چنان که در ادامه خواهیمگرفت. ا مبتنی بود اساساً نادیده میهفرماییِ ارزش مبادله بر آنای را که حکم، یعنی روابط اجتماعی«کالا دارد

که در نگاه نخست هدف از تأکیدِ پیوسته بر تمایز میان مقدار ارزش از جوهر آن، دقت به ظرائف استدلال مارکس است، در واقع این با این

گر ارزش به اباشد، یعنی  یک نسبت اجتماعیچیزی جز ر ارزش اگمثابه چیزی متعلق به کالاست.  ازتابِ دریافتی جوهری از ارزش بهب تأکید

های ن ارزشنسبت بی»تواند باشد جز گاه ارزش مبادله چه چیزی میباشد، آنوابسته ن ی بورژواییجامعهدر کالاها شدن  مبادلهخاص کیفیت 

طف توجه به نسبت غیرمادی اما عینی که در پس شود؟ عممکن می شان«یعینی و ماد» ها بنا به ویژگیِ، که مبادله شدن آن«دو کالا

 یاسیسازد. ماهیت ایدئولوژیکِ اقتصاد سدارانه را آشکار میسپهر مبادله و گردشِ سرمایه یویژههای کمیِ ارزش مبادله قرار دارد کیفیت جنبه

پنهان شود، و ژه ویکند که این کیفیت اقتضا می داری،طبیعی جلوه دادن شکل مبادله در سرمایه بهآن همیشگیِ  یعلاقه، یعنی کلاسیک

  4از ارزش دقیقاً در خدمت همین اقتضا قرار دارد. جوهری تلقیِ

 در سد یافتهتج کمیتهمان گر به این شکل فهمیده نشود، اجتماعی، و ا یارزش واقعاً نسبت است، اما نه نسبت میان دو کالا، بلکه نسبت

 ن مبادلات را، ایی بورژواییمبادلات اقتصادیِ جامعهبدون لحاظ کردنِ ویژگیِ تاریخیِ  سیاسی با استفاده از آن،اقتصادِ که  خواهد بوداشیاء 

ی دو کالا از های ضروریِ مبادلهکرد، یعنی استقلال نسبتعینیت روابط فراگیرِ مبادله را توجیه میی کارمحور ارزش نظریه. کندتئوریزه می

                                                           
 برداشت دهد کهی ارزش ریکاردو نشان میی نقل شده به هیچ روی بدان معنا نیست که ارزش یک نسبت میان دو کالاست، ارزیابیِ مارکس از یک تفسیر رایج از نظریهکه جملهضمن این 2

به چیزی مطلق تبدیل کرده است. موضوع درست عکس این مطلب است. ریکاردو آن نسبیت ظاهری را  نسبیاز چیزی  کنند که ارزش مبادله راریکاردو را متهم می»... : نیست درست خسروی
های تجلی به مثابهها پنهان است، یعنی به نسبیت آن [همان نسبیت ظاهرییعنی ]ای واقعی که در پشت این ظاهر که این اشیاء )الماس، مروارید و غیره( به مثابه ارزش مبادله دارند، به رابطه

ی یحی دربارهتوانند در آثار خود ریکاردو هیچ توضکننده نیست، به این علت است که نمیدهند که به هیچ وجه قانع. اگر پیروان ریکاردو با بدزبانی ... پاسخ میکار انسانی تحویل کرده است رفِصِ

 در پسیا عینی « چیزی واقعی»ی ارزشِ ریکاردو نه ناشی از تشخیص نابسندگیِ نظریه، آخرین پانویس فصل اول(. *سرمایهلِ )جلد او« پیوند درونی ارزش و شکل ارزش یا ارزش مبادله بیابند
 ی روشن نکردن نسبت ارزش مبادله با ارزش به مثابه کار اجتماعاً لازم است. ، بلکه نتیجهارزش مبادله

 .1334ی حسن مرتضوی، لاهیتا، ترجمه*
ت غیرمادی ولی نسب»معنایی که یک اشتباه تایپی باعث شده بیاست، یا این« نسبت مادی و عینی» مهمل بودن ترکیبِ  ،مطمئن نیستم که منظور خسروی در این جملهکه  کنماعتراف می 3

گمان  داند.به این کلمه را مهمل می (و/یا مادیت)حمل عینیت در هر صورت او دهد که نشان می« نسبت»ی ی هاروی قرار دارد به این صورت درج شود. اما تأکید او بر کلمهکه مورد اشاره« عینی
 کجا به این وضوح آشکار شده باشد.هیچ ارزشکنم بدفهمیِ خسروی از نمی

شود، قیمت نان نیست از نو ظاهر می [یعنی نیروی کار بازتولید شده]ازه چه در این نیروی تآن»... شود. انگاریِ ارزش با در نظر گرفتن فرآیند بازتولید نیروی کار آشکارتر میآفرینیِ جوهریتمسئله 4
هاست. همین وسایل معاش، به نصف قیمت نیز همان میزان ماهیچه شود نه وسایل معاش بلکه ارزش آنچه بار دیگر در ارزش آن نیرو پدیدار میی بدن است. از سوی دیگر، آنی سازندهبلکه ماده

 .  (231، پانویس ص سرمایه)جلد اول  «سازند، اما نه نیرویی به همان ارزشنیرو را میو استخوان و همان 
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کم اهمیت این توجیه را نباید دست .دادمحلی را به ماتریالیته یا موجودیت جوهریِ ارزش در این کالاها احاله می امل تصادفی و کاملاً وع

کنند. ها عمل میتکِ عاملان اقتصادی مهم است که قواعد ارزشِ مبادله به چه جهت در استقلال از خواستِ آنگرفت، چرا که منطقاً برای تک

های ها و روشیزهبا انگمارکس و اقتصاد نئوکلاسیک  سازد.را منتفی می پرسشیی اقتصاد سیاسی کلاسیک چنین نهانگاراحلِ جوهریتراهِ

ن حال به محض با ایهاست. کالاها بازنمایی ارزش آن پذیرفت که قیمتاقتصاد سیاسی کلاسیک میی ارزش را نقد کردند. این نظریه متفاوت

 ،کلاسیککرد. اقتصاد نئوی کارمحورِ ارزش را آشکار میآمیز نظریهماهیت مسئلهدر عمل نمایی را مشخص کند، کوشید قواعدِ این بازمیکه آن

حلیل ت زیرای کارمحور ارزش را به لقایش بخشید، نظریه خاصِ عطای کارکرد ایدئولوژیکِ  ،نهاییمطلوبیت ی ی آوردن به نظریهبا رو

صاد آشکار شده بود که اقتشد، و تا اواخر قرن نوزدهم می قلمدادترین رسالت اقتصاد سیاسی بورژوایی مهم ابتداها از گیری قیمتشکل

به  هد که ارزش را در هر لحظای روی آورْاقتصاد به نظریهعلمِ  ،ی این رسالت برآید. به جای آنتواند از عهدهوضوح نمیهسیاسی کلاسیک ب

 -شوندآل جلوه داده میترجیحاتی که در سطوح گوناگون خودانگیخته یا متأثر از عوامل ایده- دادله میکنندگان احامصرف ترجیحات ذهنیِ 

یرا مبنای بود، ز تررفتهپیشی کارمحور ارزش ی ارزش جدیدی ابداع کرد که به لحاظ کارکرد ایدئولوژیک از نظریهو به این ترتیب نظریه

 کرد. را به صورت کلی پنهان میداری ی سرمایهدر جامعهارزش و قهریِ عینی 

ی ارزشِ مارکس چیزی نیست جز نظریه .ه استرا نقد کرد ریکاردو ی کارمحور ارزشِاز سوی دیگر، مارکس در جهتی کاملاً متفاوت نظریه

 تبدیلِ یعنی کیفیتِی کارمحور ارزش، ، و به این اعتبار پیش از هر چیز شکل خاص نظریهسیاسی کلاسیکی ارزش اقتصاد نظریهنقد 

شکل  : »...نویسدمیاو در بخش چهارم فصل اول سرمایه کند. در این نظریه، را تبیین می ها به جواهر و اشیاءها، فرآیندها و نسبتحرکت

ی ءوارهت شیشود، مطلقاً هیچ ربطی به ماهیت طبیعیِ کالا و مناسبای ارزشیِ محصولات کار که این شکل در آن نمایان میکالا و رابطه

« ی اشیا را به خود گرفته استوار رابطهجا و نزد آنان، شکل شبحهاست که در اینی اجتماعی معین خود انسانبرآمده از آن ندارد. تنها رابطه

صولاتِ حاین کشف علمیِ دیرهنگام که م»ی ارزش اقتصاد بورژوایی بدین صورت ارزیابی شده است: در همین قسمت، نظریه (.111)پیشین، 

ها صرف کرده است، البته دوران معینی را در تاریخ ی کاری هستند که انسان برای تولید آناند، صرفاً تجلیِ شیءوارهکار، مادام که ارزش

 برد که از خلال آن، خصلت اجتماعیِ کار در نظر ما به صورت خصلتِاما به هیچ وجه مه غلیظی را از میان نمیکند، تکامل بشر مشخص می

  (.112« )شودعینیِ خود محصولات ظاهر می

هرچیز  شان، هر دو قبل ازایدئولوژیک علائقِ، بنا به «مطلوبیت نهایی»ی کارمحور ارزش و نظریاتِ ؟ نظریهاستچه چیز در کار مارکس ویژه 

، یعنی سرشت رازآمیز کمیتِ کوشند ماهیت پروبلماتیک ارزشاز این طریق، هر دو می 5هستند و نه ارزش. مطلوبیتدرصدد آشکار ساختن رازِ 

از  یقها منحرف شدن تحقی به سرانجام رسیدنِ تلاش آن. نتیجهپاافتاده جلوه دهندیا پیشِ  را بپوشانند ،ی بورژواییدر جامعه ارزشِ کالاها

یب کار سازند. به این ترتمطلوب و خواستنی می هومواکونومیکوسشکلِ اجتماعیِ ارزش به سوی عواملی است که کالاها را در نظر ی مسئله

های ممکن برای پرسش مارکس از ارزش پاسخ ،یا میزان تمایل سایر کنشگران اقتصادی به تملک آن ،صرف شده برای تولید محصول

مارکس وشِ کنندگان. راست نه از سِرّ مطلوبیت اشیاء برای مبادله تخصیص کار اجتماعیجتماعی ارزش یا نیستند، زیرا پرسش او از شکل ا

دانست که نادیده انگاشتن کیفیت عینی او می آغاز کند. با واکاوی ارزش مبادلهارزش را  بحثِ کرد کهطرح این پرسش، اقتضا میبرای 

است.  کنندهاهرگم (و نه فرماسیون اجتماعی)ی تلقی بتواره از ارزش به مثابه چیزی متعلق به کالا ی بورژوایی به اندازهدر جامعهمبادله ارزش 

کنندگان ی نرمال اجتماعی بر مبادلهارزش به عنوان یک رابطهی معادله ،ی بورژواییدر جامعهکه چگونه به همین دلیل بر آن شد تا نشان دهد 

کار زمان »ر ب، بلکه ارتباطی ندارد شودکاری که صرف تولید هر کالا می زمانِ به  مبادله عینیت ارزشِ مارکس اعلام کرد که شود. ل میتحمی

                                                           
 :ی مارکسدرآمدی بر سه جلد سرمایهباره نک. به قسمت دوم از سومین فصل کتاب مایکل هاینریش با عنوان در این 5

Heinrich, Michael (2004): An Introduction to the Three Volumes of Marx's Capital, Monthly Review Press, pp. 45-47. 
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 قیدِ شود تصور می گاهی 6است.مبتنی  هابرای تولید کالا -آن است اندازه ازبیش از  یاستفادهترکیبی که خسروی منتقد -« اجتماعاً لازم

های نوآوری توجهی بهو کم تکنولوژیک هایرفتپیش آن هم با تأکید سطحی بروری کار، تنها در ارتباط با عوامل ارتقای بهره «اجتماعاً لازم»

 ید درلی توشیوه بنا به قواعدی که خاصِ بورژواییی ارزش در جامعه مقدارِ دهد کهنشان میها، این قید سازمانی، معنا دارد. اما مقدم بر این

مبادلات ، و لازم استبرای تولید ند چه چیز نکمشخص میبا تحکم این جامعه های پویشدهد که کند، نشان میاین جامعه هستند تغییر می

 جهان کالاهاکلِ نیروی کار جامعه که در ارزشِ »کند: مارکس این نکته را چنین مطح می 7.نهندمیبه این تحکم گردن  اقتصادیِ نرمال

شود، هرچند از نیروهای کار فردی تشکیل شده باشد. هریک از این جا نیروی کار واحد و هماهنگ انسانی تلقی میشود، در اینبازنموده می

 نیروهای کار فردی، تا جایی که واجد خصوصیت میانگین اجتماعی نیروی کار باشد، و به مثابه میانگین اجتماعی نیروی کار عمل کند، همانند

(. در 66، سرمایه)جلد اول « ی، یک نیروی کار است؛ یعنی در تولید کالا، فقط میانگین زمان کارِ لازم از لحاظ اجتماعی ضروری استدیگر

بازنموده  6؟واجد خصوصیت میانگین اجتماعی نیروی کار باشدشود کار فردی ها ضرورت دارد: چه چیز باعث میجا توجه به این پرسشاین

ی تولید کالایی، کل نیروی کار جامعه چگونه نیروی کار واحد و جهان کالاها به چه معناست؟ با غلبه ر جامعه در ارزشِکل نیروی کا شدن

 رفتِیشپ میزانرا به  جهان کالاها تغییر ارزشِ شود عاملِ دترمینانِها باعث می؟ کنار گذاشتن این پرسششودتلقی میهماهنگ انسانی 

ی ارزش اقتصاد سیاسی کلاسیک را به ضد خودش بدل سازیم. از سوی دیگر، تولید در جامعه تقلیل دهیم، و عملاً نقد نظریههای تکنولوژی

و علاوه  بورژوایی باشند، ی ارزشِی نقدِ نظریهترین جنبهارزش باید مهممقدارِ تغییراتِ فرمِ واکاویِ دهد که نشان میها توجه به این پرسش

در و  این تغییرات برای مقاصد علمی سرمایههای زیادی از ابداً ساده نیستند. این که در بخش اتتغییرمعادلات این دهد که بر آن نشان می

  3 .کنندگی تغییرات ارزش غافل شونداز اهمیت و تعیینباعث شده است که بسیاری د انههای تحلیلی کنار گذاشته شدقالب فرض

ی کارمحور ریهتواند با نظی بورژوایی، که برای نخستین بار نیروی کار را به مثابه یک کالا به سپهر گردش و مبادله کشانده است، میجامعه

ی بورژوایی، بنا به سطح دهد که جامعهجلوه دهد. مارکس اما نشان می فراتاریخیسازوکارهای مبادله و گردش سرمایه را طبیعی و ارزش 

به  میتکند که این کی کارمحور ارزش ادعا می، و با نظریهدهدنسبت میرا  ش، به کالاها مقدار کمیِ ارزشاتولیدی یافتگی نیروهایتکامل

های با این وجود، ارزشی که محصول این نظریه است تا زمانی که در قالب قیمتی خود بسط ارگانیک خریدوفروش نیروی کار است. نوبه

                                                           
ی بتوارگیِ آمیخته با جهان کالاها یا تبارزِ عینفریبِ ها تا چه میزان دهد که آنگیری ارزش مبادله نشان میی نقش طبیعت در شکلها دربارهآورِ اکثر اقتصاددانکننده و ملالمشاجرات کسل» 6

چه ری بیش از آنتواند تأثی، طبیعت نمیی معینی برای تجلیِ کاری که در تولید یک شیء به کار رفتهشیوهجا که ارزش مبادله عبارت است از خورند. از آنمختصات اجتماعی کار را می

 (. ؛ تأکید اضافه شده است113، سرمایه« )نهد، بر آن بگذارددر فرآیند تعیین نرخ ارز می
ای هبرای مثال، ساختن جادهی عمومی کارکردهای ایدئولوژیک مهمی دارد. ی کارمحور ارزش هنوز هم در عرصهی ارزش متفاوتی روی آورده است، نظریهکه اقتصاد بورژوایی به نظریهبا این 7

سازی ی کارمحور ارزش با هدف بیرونیاما نظریهشود. های تولید شده تقریباً ناپدید میها ارزش مصرفِ اتومبیلچرا که بدون این جادهاست،  رو برای تولید اتومبیل واقعاً لازم و ضروریماشین
مارکس  .طی نداردسازی ارتباسازی به اتومبیلشده در راه کار انجام شود که گوییای محاسبه میی این صنعت به گونهنتیجتاً هزینهکند و دار، این ضرورت را پنهان میی تولید برای سرمایههزینه

کسی نتیجتاً و  کندنیست، یعنی این جامعه آن را بخشی ضروری از صنعت اتومبیل تلقی نمی« اجتماعاً لازم»ی بورژوایی ونقلِ خصوصیِ جامعهسازی در صنعت حملتوانست ادعا کند که جادهمی
کارگر  یی ارزش را از جان طبقههای انحصاری شیرهگذاریهاست با قیمتهای داروسازی سالکند. یک مثال دیگر: در آمریکا، شرکتنمیاین صنعت محاسبه ی آن را به عنوان بخشی از هزینه

وده است، ها نیز همراه بعتراض عمومی به آنها و اآسا شده است که بعضاً با رسواییِ علنی این شرکتای جنونهای اخیر به اندازهگذاری در سالکه این سازوکارِ قیمتمکند. با ایناین کشور می
گذاری دهند، و سرمایههای تحقیق و توسعه بخش بزرگی از فرآیند تولید داروها را تشکیل میکند: طرحترِ آن، و نهایتاً کلیت این سازوکار را به این شکل توجیه میی کارمحور ارزش انواع ملایمنظریه

ها را بالا ببرند تا مجبور نشوند سنگر تحقیق علمی و توسعه را خالی کنند. قیمت ناچارندها رود. به همین خاطر شرکتاجتماعاً( لازم برای تولید دارو به شمار میها بخش مهمی از کار )در این طرح

های تحقیق و توسعه عامل بالا رفتن قیمت داروها هستند مثال دیگری است از ژهشود، و این باور که پروها تعیین نمیتولید آن« های علمیِهزینه»در واقع قیمت داروها به این صورت و بر مبنای 
 یابد.ی بورژوایی از خلال تصویر این معادلات به شکل قسمتی از کار ضروری برای تولید محصول که در آن تجسد میتوجیهِ تحمیل معادلات ارزش در جامعه

ینی ی معبنابراین کمینه»... نویسد: میوری کارهای مجزا و خرد کارگران، وری کلی کار جمعی با بهرهی بهرهپس از مقایسهاست، « یاریمه»، که عنوان آن جلد اول مارکس در فصل یازدهمِ 8
ی تولیدکننده افزایی برایابراین به طور کلی قانون ارزش... بنآورداین کمینه را فراهم میی تعیینِ داری چگونه وسیلهاز کارآیی در تمامی کارها مفروض است، و بعداً خواهیم دید که تولید سرمایه

زمان به کار گمارد، یعنی از وقتی که کار را با خصلتِ میانگین اجتماعی به جریان دار تولید کند و شمار زیادی از کارگران را همشود که به عنوان سرمایهمنفرد فقط زمانی کاملاً قابل اعمال می
  گذارد.که انحرافات فردی از میانگین را پیشاپیش کنار می دهی تولید وابسته است، شکلیاین ترتیب، خصوصیت میانگین کار اجتماعی به شکل خاصی از سازمان به (.346-7« )اندازدمی

دهد. به این اعتبار در کار مارکس هر ی مورد استفاده قرار میآلی است که اقتصاد بورژوایهای موجود در فضاهای مفهومی ایدهها در واقع با هدف نشان دادن پارادوکسعزیمت از این فرض 3
 اند از فرض تعادل عرضه و تقاضا، فرضهای مهم عبارتمثالهای بحث در اقتصاد بورژوایی قرار دارد. زاترین سویهی مسئلهشود در زمرهواقعیتی که در قالب یک فرض علمی کنار گذاشته می

 های گوناگون.ها و فرضِ ثابت بودن ترکیب ارگانیک سرمایهگذاری خصوصی و دولتی، فرض مبادله شدنِ کالاها بنا به ارزش آنیمترقابت آزاد و نبود انحصار و ق
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د، نگیریمپردازی قرار نظریه موضوعاز آن که  اشکالیبازاری تحقق نیابد صرفاً موجودیتی انتزاعی خواهد بود، زیرا در این جامعه، یا حداقل در 

هاست تقیم گیریِ شکلبحثِ  ی کارمحور ارزش همواره درگیر نوعی تنش باظریهکه نعلت اینشود. ارزش مصرف اصولاً در بازار توزیع می

ی برای جامعه آفرینهای مسئلهیابد. به این ترتیب یکی از دوگانه تواند تحققاین است که ارزش نسبت داده شده به کالاها تنها در بازار می

د کند، ارزش تولیی کارمحور ارزش وانمود میرو که بر خلاف چیزی که نظریهی تولید ارزش و تحقق آن است. اولاً از آن بورژوایی دوگانه

ی به نوبه ی تحققی کارمحور ارزش، نقطهنظریه خواسترود. ثانیاً به این علت که بر خلاف شده در صورتی که تحقق پیدا نکند از میان می

 اگر بازار نتواند کل»به همین نکته اشاره کرده است:  سرمایهسوم  مارکس در فصلدهد. ارزش را تحتِ تأثیر قرار می کمیِ خود معادلات 

شود که بخش بسیار ]=بیش از حد[ بزرگی از کلِ زمانِ کار اجتماعی ی کتانی را به قیمت متعارف دو شلینگ در یارد ببلعد، ثابت میپارچه

لید ی توفروخته شدن یک کالا به قیمتی چندین برابر هزینه ،ی بورژواییدر جامعه(. 133، سرمایه)جلد اول « برای بافندگی صرف شده است

ی طهآمیز و تکراری به تفاوت ارزش و قیمت، و البته نادیده گرفتن رابای تعارفاگر با اشارهپوشی نیست. ای استثنایی یا قابل چشمآن پدیده

 آن را قلمداد کنیم، به جای نقد اقتصاد بورژوایی، فضای مفهومیِ ی ارزش را در نسبت با چنین تغییراتی لااقتضابازنمایی میان این دو، نظریه

ت که اقتصاد ای وسیع اسبه اندازهکار تجسدیافته میزان ارزش به مثابه مقدار بین قیمت و شکاف  اشاره شد،چنان که ایم. فرض گرفتهپیش

یت مبادلات ی تحقق، کیفدر نقطهبتواند ذهنی استفاده کند تا ی مطلوبیت ی کارمحور ارزش، از نظریهناچار است پس از نظریهخود بورژوایی 

جلوه دهد. برای مارکس کل این مسئله در قالب  آلسایر عوامل ایدهی خریداران یا ی خودانگیختهو برآمده از اراده بدونِ مسئلهرا  اقتصادی

ه هایی چون اندرو کلایمن و مایکل رابرتس با مارکسیستقابل طرح است. منته آمیزِ تولید و تحققه وحدت تناقضپرسش از ارزش به مثاب

ارد. ای با سرشت تحقیق مارکس تضاد دکنند طرح چنین مسئله، تصور میمارکس هایی از تحلیلبر بخشجزئی و موضعی  تمرکزدلیل 

 نویسد:می خسروی در هماهنگی با چنین نظراتی

جود در مو توانایی پرداختی یازها و امیالی وابسته است که از پشتوانهها، نارزش به وجود خواسته»گوید: پروفسور هاروی می

 و استادان یوچانهچک از را آب که–داند که با این ادعا آیا پروفسور هاروی نمی«. کنندگان برخوردار باشدجمعیت مصرف

ی ی نظریهترین نسخهرکس را به مبتذلما ارزش ینظریه -کندمی سرازیر بورژوایی آکادمیک هایبنگاه هنرآموزان و استاداننیمچه

ها و بدون این خواستهنویسد که ی همین جمله میادامه دهد؟ پروفسور هاروی درتقلیل می« مطلوبیت نهایی»و « تقاضای مؤثر»

ین نخست»جای کدام طور؟ ک«. وجود نداردکند، ... هیچ ارزشی که مارکس در نخستین فصل سرمایه ادعا می طورهمان»نیازها، 

ر و ارزش د ارزش مصرفی؟ آیا آقای هاروی به نحوی چنین ناشیانه از تعریف مارکس از کالا و وحدت و تضاد «فصل سرمایه

 ه محصولِکه کالا، به مثابها و نیازها ارزش وجود ندارد؟ اینکند؟ کجا مارکس گفته است که بدون این خواستهکالا سوء استفاده نمی

داری، هم به عنوان محصول کاری ی تولیدِ سرمایهی کار در شیوهدارانه و به مثابه محصول سرشت دوگانهمایهفرآیند تولید سر

ی نیازی است و هم به عنوان محصول کار مجرد، ارزش است، چه ربطی به ادعای که برآورنده مصرفیمشخص، ارزشی است 

 آقای هاروی دارد؟  

د ی توان پرداخت در بازار برخوردار باشنها، نیازها و امیالی که از پشتوانهکه ارزش به وجود خواستهبه نظر خسروی ادعای هاروی مبنی بر این

ادعا بدان  دهد. اینتقلیل می« ی تقاضای مؤثر و مطلوبیت نهاییی نظریهترین نسخهمبتذل»ی ارزش مارکس را به وابسته است نظریه

های ی پویشدارانه مساوی است با احالهکننده در فرآیند انباشت سرمایهای بنیادین و تعیینست که توجه به تحقق ارزش به مثابه نقطهمعنا

ی خسروی نه هی مورد اشاربازار به توابع مطلوبیت ذهنی خریداران. این ادعا صحیح نیست. تفاوت اقتصاد سیاسی مارکسی با اقتصاد عامیانه

ینیتِ عشکلِ ، بلکه در آشکارسازیِ شودزند مشخص میچه بازار رقم میاش از آنکه با استقلال از ارزش کالاها یافتهجوهریتافتی در دری

  در اشیاء و محصولات. شوند تاها و فرآیندها آشکار میرکتدر حتر بیشاست، روابطی که  دارانهروابط تولید سرمایه
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 یهنکتت، ی در کار نیس«ربط» برای پاسخ باید گفت که. است کردهمطرح  قبلی نقل قول انتهایدر ی خسروپرسشی که رسیم به حال می

ی بورژوایی، و ی کار در جامعهدوگانه سرشتِاشاره به کند خسروی تصور میاحتمالاً است. « ادعای آقای هاروی»دقیقاً همان  مورد اشاره

تجسد یا تجلی آن در محصولی که تبعاً سرشتی دوگانه دارد، یعنی هم محصول کاری مشخص و به این اعتبار یک ارزش مصرف است و 

که ن آن، بدوکندمی ذکرهم محصول کار مجرد و به این اعتبار یک ارزش مبادله، صرفاً تمهیدی ابتدایی است که مارکس در فصل نخست 

قعیت متأثر باشد. اما در واقع چنین نیست. ارزش همواره ارزش مصرف است، و کالایی که هیچ کس آن را چندان از این وا او کارِ مسیر کلیِ

ن دهد بر آن است تا نشااساساً تحلیل مارکس  این است کندفراموش میچیزی که خسروی نخواهد یا به آن نیاز نداشته باشد ارزش ندارد. 

 کند، یعنی از خلال تحقق ارزش توسطی بورژوایی ارزش مصرف را اصولاً در بازار توزیع میزیرا جامعه ،آمیز استتناقض حرکتِکه این یک 

، شودعیین میت ین جامعها های تولیدیِکار اجتماعاً لازمی که از سوی پویشیعنی ی بورژوایی، جامعه مؤثر. به این ترتیب، ارزشِ تقاضای پولیِ

ه کند، به این دلیل کارزش میبی هستندهای زیادی ی نیاز، خواست و یا آرزوی انسانابژهمصرف  در مقام ارزشِ شمار کالا را که واقعاً بی

 ش،اما برای جوهر ارز. شت()در ادامه به این نکته باز خواهیم گ دهد ارزش مصرف این کالاها تحقق یابدنبود تقاضای مؤثر در بازار اجازه نمی

های نداشتهپپیش نشویم مجبور شودتمرکز بر مفهوم جوهرِ ارزش باعث می. پوشی هستندمعنا و قابل چشماین تحلیل بی هایجنبهتمام 

)از جمله در این  مشاهدهقابل  واقعیاتی از اظهار نظر دربارهخودداری جا به بعد کار ساده است: . از اینکاری کنیمبورژوایی خود را دست

ه ب بحث هایگرهی همهی احاله ، و(«لغزش هاروی را به درستی و وضوح اثبات کرده است» هاکه مایکل رابرتس با آنهایی یادداشت داده

ت، تفاو اینسمتِ دیگرِ ، چنان که گویی دانیمارزش می خودِای که آن را با جوهره ،ی بعدی قیمت بازارو در وهله ،«ارزش مقدار»تفاوت 

با چنین د. ویه داراهمیتی ثان موریانهاقتصادِ مارکسیستیِ ضدِیک بنای از لفظی و انتزاعیِ یِ هایبندصورتی ارائهنسبت به  یعنی مقدارِ ارزش،

ر بر خلاف مقدار آن تغیی جوهرِ ارزش که-یا یافته درون کالا ارزش جوهریت یدرباره بحث شویم از خود بپرسیمهرگز مجبور نمی موضعی،

لافاصله خشم یا شگفتی ب با توانیممی حکم توهین به مقدسات را دارد، مانکه چنین سؤالی برایارغ از این، فچه سودی دارد، زیرا -کندنمی

گونه هستند نه خود آن، تا چه برسد به قیمت بازار! مارکس این« ارزش مقدار»مربوط به  شونداحکامی که صادر میی که همه اظهار کنیم

شد، نه هستند ناشی می ها عینیهای آننسبت، یعنی از مبادلات کمیِ مشخصی که آن ی ارزش دقیقاً از مقدارِ برای او مسئلهکرد. فکر نمی

 پوله دانست کی ارزش نبود، میها با نظریهبه دنبال برآورد قیمت که به صورت جدیاو با اینی جوهر ارزش. پردازی مفصل دربارهاز نظریه

نیست  مسئلهای بیبه هیچ وجه رابطهدانست این بازنمایی کنند، و ضمناً میمی بازنماییرا ی اجتماع مجردِ کارِ اً نهایتآمیز، ای تناقضدر رابطه

 خی متأثر است.امل اجتماعی و تاریچون خودِ کار اجتماعاً لازم، از عوو، هم

 که: دهدهشدار میخسروی بار دیگر  ی یادداشتدر ادامه

وان را به عن وجود ارزششود که شیپور را از سر گشادش بزنیم، جا آغاز میسرافایی دقیقاً از آن-خزندگی نگاه نوریکاردویی

یافتگیِ کار مجرد، از طریق تحققش اثبات کنیم؛ شیپوری که نواختن از سر گشادش پس از مدتی چنان به عادت مرسوم و شیئیت

 پرسد آیا سرِ درست همیشه همین نبوده است؟ی ما از خود میشود که نوازندهمتعارف بدل می

دارد و نه از طرح آن ای به آن اقتصاد سیاسی نه علاقه، نقد 11درون کالاهاست تا جایی که بحث بر سر وجود متافیزیکی و جوهری ارزش

ی تن جنبهکه با پنهان ساخ دانشیمورد نظر خسروی اقتصاد سیاسی کلاسیک است،  «وجود ارزش»برد. بهترین منبع برای اثبات سودی می

یق و آن موضوع تحقجوهرِ ارزشی که اما . کندنی و مادی قالب میی کارمحور ارزش، آن را به عنوان واقعیتی تجربی، عینظریه متافیزیکیِ 

یز که در این انگی بورژوایی، یعنی این واقعیت شگفتتفحص قرار گیرد یک مفهوم اقتصادی نیست. برای مارکس عینیتِ ارزش در جامعه

، دهایی کاملاً محلی یا تصادفی انجام شونکه این مبادلات با نسبتبدون این توان با هر چیز دیگر مبادله کردجامعه اصولاً هر چیزی را می

د. پس مورد واکاوی دقیق قرار گیر سرمایهآفرین بودن باید در سراسر چهار فصل ابتدایی آمیز و مسئلهواقعیتی است که به خاطر تناقض

                                                           
 است. مطلوبیتچنین بحثی به دنبال اثبات وجود ارزش به عنوان مبنای عینی  واقعدر بخش قبلی توضیح داده شد که در  11
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وجود ». کسی که درگیر پرسش از آن را بسط داده است دقتبه  سرمایه آغازینل وفصیت ارزش واقعیتی داده شده است که مارکس در عین

ی تولید این شیوه یکنندهتئوریزه نقد اقتصاد سیاسیِ ل را به درستی درک نکرده، بلکه اساساً در جایگاهِواست نه تنها مطالب این فص «ارزش

، یمآگاه باشیم و چه نباشداند. این موضع، چه آورد میوعی دسترا ن« وجود ارزش»واقعیت داده شده توسط آن، یعنی  اثباتقرار ندارد، چرا که 

 آن به کیفیات ذاتی کالاهاست. حالمستقر در ی نظام عینیِ ارزشِ داری از طریق احالهسرمایهسازوکارهای تولید موضع طبیعی جلوه دادن 

ی تولیدِ ارزش و تحققِ آن را از طریق اصالت دادن به یکی و نفی رسیم به سرهای گشاد و تنگِ شیپور. خسروی ناچار است بحث رابطهمی

کارمحور  ینظریهسازد: یآن مواجه ماقتصاد بورژوایی ما را با  ای است کهدوگانههمان دوراهی مشابه کنندگی دیگری درک کند. این تعیین

ه آن را بلاخره به شیپوری تشبیه شود ک ی میان آن دوازار و روابط پیچیدهکه فهمیدنِ سیستم تولید و ب. اینی مطلوبیت ذهنیزش یا نظریهار

چنین اسی، و همی دیگری است از نابسندگی درکِ روش مارکس در نقد اقتصاد سیاش باید نواخت نشانهاز یکی از دو سرِ گشاد و تنگ

مارکس  فت کهباید گروند. به شمار می های بازتولید آنترین عوامل و سایتاز درک کلیت نظامی که نقاطِ تولید و تحقق ارزش اصلی ناتوانی

ایر ن در سهای آو انعکاس تولید ی قلمروِنوازد و هم از سر گشاد، وگرنه طرح کلی پژوهش او به مطالعهنیز شیپور را هم از سر تنگ می

 شد.محدود می قلمروها

 شود: ارزش مشخص میمقدارِ  از نوسانات یا تغییراتِ  خسروی در دریافتِ« ارزش وجود»با اثبات  مشغولیِ نابجااهمیت دل

که ، با این«از دست برود»تواند در بازار دچار نوسان شود، تا جایی که حتی این مقدار به صفر برسد و که بگوییم مقدار ارزش میاین

 مربوط است به نوسانات مقدار ارزش طور که دیدیمی اول همانجملهمعنا نیست. ، هم«اگر بازاری نباشد ارزشی هم نیست»بگوییم 

کند و به روایتی عامیانه و تکراری از ی ارزش مارکس را از بنیاد انکار میی دوم، نظریهی ارزش است. جملهیهکه از بدیهیات نظر

 دهد. اگر هاروی فرق بین ارزش و مقدار ارزش را فراموش کرده است، باید سپاسگزار رابرتز باشد. های نوریکاردویی تقلیل مینظریه

که از ساختار کلیِ بحث در این نوشته پیداست، اند، و چنانقلمداد شده« ی ارزشاز بدیهیات نظریه»ازار جا نوسانات مقدار ارزش در بدر این

مایز ارزش از مقدار بر ت کنندهلیل تأکید یکنواخت و خستهد بار دیگر. داندثانویه میاین نوسانات را در مقایسه با وجود ارزش  اهمیتنویسنده 

کرد، و مقدار ارزش مفهومی است  اثبات کارمحوری ارزش موجودیتی است که باید آن را از طریق نظریه یدگاهاز این د شود:روشن میارزش 

یز آمی تناقضتوان از یک سو کل بحث نوسانات ارزش یا از میان رفتن آن، و از سوی دیگر واکاویِ رابطهبه آن می ارجاع فوریکه با 

ت به جای اثباارزش مربوط هستند نه خود آن! کاش  مقدارارزش را کنار گذاشت. هم آن نوسانات و هم این بازنمایی به  بازنمایی پولیِ 

عیتی واقمتأسفانه  آشکار شود. تغییرات مقدارِ ارزشاز بدیهی بودن  شد تا منظورمیصحبت  آنی مقدار قدری هم دربارهمکرر وجودِ ارزش، 

اهمیت تام دارد. سرمایه ارزش در حرکت است. هرگونه اختلال در این حرکت ارزش را ی ارزش شده برای نظریهه جا بدیهی خواندکه در این

ه در د، شرایطی کسازداری تعینِ اجتماعیِ ارزش را آشکار میی سرمایهی کالاها در جامعهگونه که امکان فراگیرِ مبادلههمان برد.از میان می

 جتماعیا تعین نیز -کندمی مواجه مانع با را ارزش حرکت دیگر بیان به یا–سازد ر سطوح گسترده غیرممکن میآن این جامعه مبادله را د

ی دهندهشانپولی که احتکار شده همگی ناستفاده باقی مانده یا ، ماشینی که بیکالایی که به فروش نرفته. کنندمی مشخص را ارزش نابودیِ

شود یچه چیز باعث می بورژوایی در جامعهی ارزش باید بتواند توضیح دهد که نظریه رفتن ارزش هستند.یجه از میان توقف حرکت و در نت

 د.نی تا این حد فراگیر باشیاهپدیده ،در عین باقی ماندن ارزش مصرفیا از میان رفتن ارزش  ،از میان رفتن ارزشِ مصرف

ین وکیف مبادله شدن آن را تعیباشد و نه نسبت اجتماعی مشخصی که کم «شخصیت عینی آن به مثابه محصول»اگر ارزش یک کالا 

گوید. ب برندبین می ازها، کالاها یا نیروی کار را که ارزش دارایی جریاناتیی تواند چیز زیادی دربارهی ارزش نمیگاه نظریهکند، آنمی

تأثیر این  ر معرضتر دها به فرم پولی یا نقدینگی، بیششواری تبدیل آنی ثابت، به دلیل دسرمایهسایر عناصرِ و  ساختمانهایی چون دارایی

ست. اجتماعاً ضروری نیدیگر شود ای که به اصطلاح کلنگی می. مثلاً کار صرف شده برای ساخت یک ساختمان از لحظهها قرار دارندجریان

ن ماند. بحران یا رکود در بازار مسکرود، هرچند به احتمال زیاد یک ارزش مصرف باقی میارزش از بین میساختمان به عنوان به این ترتیب 
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 -که هنوز ارزش مصرف هستندبا این-ها های مسکونی پرشماری را نابود کند، چرا که در چنین شرایطی ارزشِ این خانهتواند ارزشِ خانهمی

به  ،خانه و ساختمانارزشِ که با این 11دهد.ه قابلیت حرکت و تبدیل شدن به سرمایه را از دست میقابلیت تبدیل به فرم پولی و در نتیج

ین ی بورژوایی ا، در جامعهآیددر مقایسه با سایر کالاها دشوارتر به گردش در می ،مصرف های کاری تولید و زمانِدوره دلیل طولانی بودنِ

وازم ها، لنیست. اتومبیل محدود هاییدارایی چنین به روی هیچ به ،مصرف ارزش ماندنِ باقی عین در ارزش رفتن میان از یعنی ،فرآیند

ف چنان ارزش مصرشوند، در حالی که همارزش میهای نسبتاً کوتاهی بیهای الکترونیک و غیره همگی در دورهخانگی، قطعات و دستگاه

اجتماعی  ورتل ضرسازند، خود معلوناپذیر میاجتناببدیهی و را ارزش های اتلاف های تکنولوژیک، که در ظاهر این گونهرفتهستند. پیش

ادیر در هر مرحله مق تا ها افزایش یابداین جابجاییکند که سرعت دارانه اقتضا میرفتِ انباشت سرمایهپیش حرکت ارزش هستند، زیرا

تواند مین ی ارزشارزش، نظریه ها و تبدیلات فرمیِلحاظ کردن ضرورت تداوم این حرکت براید. بتواند در حرکت قرار گیر ارزشای از فزاینده

انویه نسبت ها را به مفهومی با اهمیت ثاگر تمامی این دگرگونی ی کار ضروری برای تولید کالاها را نادیده بگیرد.کنندهروابط اجتماعی تعیین

تفی کاوی را منوااین ی ادامه مشخص، ی آخوندوار از یک تمایز مفهومیِبه مفهوم ارزش نسبت دهیم، یعنی به مقدار ارزش، عملاً با استفاده

  .ایمساخته

به  کالاهای مصرفی باید دهند.کالاهای مصرفی و نیروی کار نیز ارزش خود را از دست میی ثابت و کالاهای بادوام، عناصر سرمایهعلاوه بر 

رود. ر از بین میهای بزرگی از ارزش مصرف در بازاممکن نشود، حجم چیزیها تحقق یابد. در صورتی که چنین فروش برسند تا ارزش آن

ی نسبتاً بالای انبارداری نابودی محصولات را از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه یکی از حالات گوناگون را در نظر بگیریم: ممکن است هزینه

ولید شده ت کنند که کالایی که چندی قبل با صرف مقادیر قابل توجهی کارِ ضروریْ نماید. در چنین حالتی، قوانین قهری مبادله ایجاب می

دهد ی رقابتی و عملاً جبریِ این عمل نشان میدر نهایت ورشکست خواهد شد. جنبه ننهد گردناین قوانین جبر  بهاست نابود شود. هرکس 

افتد. مثال دیگر: ممکن است در شرایط ی ارزش اتفاق میفرمایی نظریهدر قلمرو حکم چون تولید آنهم ارزش در این ابعادکه نابودی 

پایین  ی زیادیها را تا اندازهی بخشی از محصول تولید شده به بازار قیمتبحران، که تقاضا به صورتی خارج از تعادل پایین است، عرضه

 لازمتماعاً تر این کالاها اجبیش تولیدِ کار صرف شده برای زند که ی ارزش فریاد میهای مصرفی نابود شوند. نظریهبیاورد. باز هم باید ارزش

. و ودشنابود می ،به جای عرضه -است ارزش مصرف ،که خارج از بازاربا این-نیست، و به همین خاطر بخش بزرگی از محصول تولید شده 

ید بودن . مقرسندبه مصرف میبازتولید آن در شرایط اجتماعی مشخص  برایارزش کالاهایی است که مجموعِ اما نیروی کار: ارزش این کالا 

را دچار  خسروی ی ارزشِ شود تا ارزشِ این کالا پیشاپیش، یعنی حتی قبل از نوسانات مقدار آن، نظریهبه شرایط اجتماعی خاص باعث می

ها آن شان و بازتولید نسلیهایمانی و ذهنیِ کارگران و خانوادهکه به لحاظ اجتماعی چه مقدار ارزش برای بازتولید قوای جسمشکل کند. این

ی ی طبقاتی و دسترسی سرمایه به معدن کار ارتش ذخیرهلازم است بنا به شرایط تاریخی، یعنی بسته به آرایش نیروها در میدان مبارزه

رفتِ داری پایین آمدنِ ارزش نیروی کار از خلال پیشرمایهفراگیر تاریخ س شود. از این گذشته، یکی از روندهایصنعتی، به سرعت دگرگون می

و  ،دیوری تولیدِ کالاهای مزرفت بهرهدو فرآیند تاریخی بوده است: پایین آمدن ارزشِ صرف شده برای بازتولید نیروی کار به خاطر پیش

ی بیستم، کاهش ارزش نیروی کار، که امکان به دست سده ی نخستِ نیمهاز  12.اقتصادیهای پایین آوردن ارزش پول در واکنش به بحران

                                                           
 زند. امکاناتی که برای چنین کاریها در زمان بحران، سود هنگفتی به جیب میی ناچیزِ آنها را مجدداً در بازار به حرکت درآورد، نظر به ارزش مبادلهاین داراییدر این حالات اگر کسی بتواند  11

ین ترتیب، بحران سازد. به ادارانه بدل میغیره عملاً آن را به یک سوداگری سرمایه، در اختیار داشتن نقدینگی بالا در شرایط بحران و و بوروکراتیک لازم است، مانند شرایط نگهداری، رانت اطلاعاتی
 گرداند.بازمی« صاحبان حقیقیِ آن»داری بخشی از ارزش را به سرمایه

تر در این نوشته نویسنده کم«. رکسیسم را کشتچگونه واحد پولی فیات ما»که عنوان اولین بخش آن این است:  therealmovement.comهای سریالی وبلاگ باره نک. پستدر این 12
ی که مبادله داند، یعنی فروپاشی سیستمیداری مبتنی بر تولید مزدی میشود، را به معنای فروپاشی سرمایهنیروی کار تلقی می ارزشِشدنِ نرخِ خرید و فروشِ نیروی کار از میزانی مشخص، که 

 ی کالایی با نسبت خاص و شرایط مشخص به یک نرم اجتماعی بدل شود، اینگیرد هرگاه مبادلهگرفت. مشکل این استدلال این است که در نظر نمیفرض مینیروی کار بنا به ارزشِ آن را پیش
نرمالی را در  توان حالتدهد، نمیکالاها قرار میفراگیرِ ی شود. فارغ از مشکلاتی که بازنمایی پولی ارزش، که ذاتاً متناقض است، بر سر راه مبادلهی ارزش انجام میمبادله در میدان نیروهای نظریه

ی دون اشاره، آن هم بشود. فرض گرفتن چنین ارزشی بیرون از روابط مبادلهندارد مبادله می ارزش حقیقیِ آننظر گرفت که کالایی چون نیروی کار در آن بنا به نرخی مشخص که ارتباطی به 
 ی ارزش مارکس و فهم جوهری از ارزش به مثابه چیزی که متعلق به خودِ کالاهاست. مثالی است از بدفهمی نظریه ،نیروی کار تماعیی بازتولید اجمستقیم به مسئله
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 حرکتِ  ی موانعکنندهترین عوامل برطرفآورد، یکی از مهمی نسبی و احیای نرخ سود را در شرایط بحران فراهم میآوردن ارزش اضافه

روشن  «داریقانون عامِ انباشت سرمایه»فصل  طور که چارچوب تبیینی مارکس درهمانبوده است.  دارانههای تولیدِ سرمایهدرون نظامارزش 

که از خود عاملیتی داشته باشند به دست سرمایه پرولتریزه های مهاجر یا پناهجو، که در تحلیل نهایی بدون اینکند، جابجایی جمعیتمی

عطف  هایی هستند که بدوندیگر، پدیده ها بالاتر است از سویو حرکت سرمایه به نقاطی از جهان که نرخ استثمار در آن ،اند از یک سوشده

 غیرقابل فهم خواهند بود.  13توجه به فرآیند پایین آوردن ارزش نیروی کار

 ینظریه شدنِ فرماحکمبورژوایی، یا اهمیت درک معنای  یجامعههای جبریِ مبادلات اقتصادی در ها اهمیت درک درست جنبهاین مثال

را  یک نیروی تاریخیی ارزش مارکس به این خاطر ارزشمند است که سازند. نظریهرا روشن می اجتماعیزندگیِ ارزش بر ساحاتِ گوناگونِ 

 شود،داری نمایان میی سرمایهی آن در جامعهی مبادلهکه در کیفیت ویژه استمشخص نسبت اجتماعی یک  کالاارزش  :کندمیآشکار 

و  حرکاتجز  ه چیزی نیستسرمای ماتِ گردش، صرفِ تولید آن شده است. نتیجتاً خودی کاری است که به تناسب استلزایعنی تجلیِ بتواره

ایر ی ارزش مارکس با سارتباط نظریهکه  معناست بدان اینگذراند. از سر می ارزشکه  ایلازم و بازتولیدشوندهاجتماعاً  هایشکل تغییر

رسیم که از خود بپ استداری تنها در صورتی قابل فهم سرمایه یجامعهه در های تحلیل او، و مشخصاً اهمیت تحلیل او از روابط بتوارقسمت

 سیاسی کلاسیک چه تفاوتی دارد.  ی ارزش مارکس با اقتصاد ، نظریهقابل مشاهدهو  انضمامیدر سطوح 

                                                           
 . لزوماً با تنزل سطح زندگی همراه نیستکاهش ارزش نیروی کار ی ارزش قبلاً مشخص کرده است که نظریهباید تذکر داد که  13


